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چكيده
 و  بيت با علـوم     اهل    تحليلي، آشنايي ائمة       و     تاريخي   است به روش       اين مطالعه درصدد  

اماميـه  اجمـاعي   ة  نظري. دهد   بشري را مورد مطالعه قرار          از منابع  مندي آنان   فنون و بهره    
و انـد   معلّمي درس نياموختـه    نزد هيچ  ديني،     و  سياسي    مامان در مرجعيت    است كه ا     آن
 كـه  است    مهم آن  ةاما نكت ،  است    بوده   رباني   الهامات و    قرآن و سنت     ،علوماين  منشأ  سر

. نـد ا  هآگاه بود  غيره   و   طب   مانند صنايع، نجوم،  نيز  ديگرهاي     مهارت  و ها  از دانش امامان  
است؟ آيا منـابع  ها چه بوده    اين دانش   ائمه در     است كه منابع دسترسي       اكنون سؤال اين    

گـاه از شـرايط يـا  هـايي هـيچ     اساساً چنين دانش  اينكه  يا    است    اين علوم نيز الهي بوده      
 شـوند؟  منـد   ديگر نيز بهره  توانستند از منابع       آنان در اين علوم مي     صفات امامان نبوده و   

مندي آنان از منـابع و هسو و بهر     بشري از يك       پژوهش، آشنايي ائمه با علوم      انگارة اين     
هـا و منـابع  بشري از سوي ديگر است و اينكه آنان از روش           هاي علوم و معارف       روش

كـم بـه منـابع  جـستند و دسـت      ديني سود مـي     برخي معارف   بشري، حتي در      متعارف  
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 دسترسي كامل ما به منابع بـسياري از    با وجود عدم. كردند  مكتوب خانداني مراجعه مي 
توان اين فرضيه را با استناد به چند شـاهد    گام مي   و اطلاعات، در نخستين     ها  اين آگاهي 

مكتوب، سفارش و كوشـش آنـان در كـسب            بع  تاريخي، چون استفادة ائمه از انواع منا        
 و  مـشورت سفارش بـه مطلـق       مندي از موهبت عقل و تفكر،       بهره ،ريخيتا   هاي  آگاهي

اثبـات    وتوجيـه هاي متعـارف،    روايات و گزارش  استفاده از آن، مراجعة عادي به انواع   
منـابع   ائمـه و        علـوم  ي دربـاره  حـداكثر   يـة   نظرتوانـد اولاً       مـي  ،ي بررس ني ا ةجينت. كرد
   ي آن را مورد تشكيك قرارد دهد؛ ثانياً رويكرد غلـوآميز دربـارة مـواد و منـابع                 بشريرغ

 .آنان را به چالش بكشد  علوم 

  منابع علوم بشريامامان شيعه، علم امام، علوم بشري، : هاي كليدي  واژه
  

  مقدمه
ز نظر تاريخي، وحيِ رسالي     هايي است كه ا     مطلق آگاهي  ،در اين تحقيق مقصود از علوم بشري      

دانـش  اعم از همچنين منظور از علوم بشري،    .  است   در پيدايش يا در گسترش آن نقشي نداشته       
شناسـي،     ماننـد سـتاره    اي بهـم پيوسـته از نظامـات و نظريـات مـستدلّ              مجموعهمصطلح يعني   

و لاعـات و آگـاهي      اطنـوع     يـا هـر     و  طبيعي، تاريخ انساني      شناسي، جانورشناسي، تاريخ      جهان
 ، مديريت و كـارداني    اندازي  تير،  شناگري،  جنگيهاي    مهارت،   آشنايي با زبان دوم    مهارت، مانند 
هـا و اطلاعـات گفتـه         هـاي داده    هـا و سرچـشمه       اصطلاح منابع غالباً به خاستگاه     .و غيره است  

نـابراين منظـور از    ب. شـود   ها گاهي با عنوان مĤخذ و مصادر نيز ياد مـي            از اين خاستگاه  . شود  مي
هـا از آنهـا أخـذ و          ها و آگـاهي     منابع علوم بشري ائمه، آن دسته از مĤخذي است كه اين دانش           

. انـد  هاي متعارف بشري، مانند ديگران از آنها بهره گرفتـه   و امامان در كسب آگاهي  اقتباس شده 
 .ردخلاصه ك» عقل و نقل«توان ذيل  كه خواهد آمد، همة اين منابع را مي چنان

گـاه جزئـي از        كرده، آگاهي پيامبران از اين علـوم، هـيچ           خلدون نيز اشاره    گونه كه ابن    همان
بـه طريـق أولـي دربـارة        . )1/651: 1408خلـدون،     ابن(وظايف يا شرايط ذاتي آنان نبوده است        

ه رسد و شايد نتوان اختلافي در ميان علماي امامي    اوصياي آنان نيز همين نكته درست به نظر مي        
توان يافت كه آگاهي آنان از اين علوم را ممتنع و مزاحم وظايف    كه كسي را نمي     پيدا كرد؛ چنان  
الجمله بر برخي از اين       باشد، بلكه كساني بر اين باور بوده و هستند كه امامان في             امامت دانسته   
شـيعه و نيـز برخـي    روايـات  . كنـد   اند؛ روايات بسياري نيز اين نكته را تأييد مي         علوم آگاه بوده  

    از جهـان شـگفتي هاي ژرف و  دهد كه  امامان اطلاعات و آگاهي   هاي تاريخي نشان مي     گزارش
در ميان رواياتي كه در منابع موجـود شـيعه          . اند  هاي علوم بشري داشته     هستي و برخي از شاخه    
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ين موارد به چشم  است، ا  بيت نقل شده  دربارة موضوعات و مسائل گوناگون علمي از ائمة اهل  
 :د1413؛ مفيـد،  418: 1376بابويـه،    ابن(» هاي آن  ها و توانايي   آفرينش عقل و ويژگي   «: خورد  مي

 ةدربـار ) ع( صـادق    بـاقر و امـام      امـام    يخيتارهاي    هيآگا« ؛)105-1/96: 1363 ؛ مجلسي،    244
، هـا   ت و جنـگ    و معجزات و هجر    ياسيس  و ي و اجتماع  ي اخلاق اتياسلام و ح     حوادث صدر 

از فواصـل دقيـق     ) ع(صـادق   آگاهي امام   «؛  »)ص(امبريپ  وفود، وصايا و احوال و ماجراي وفات        
سيارات منظومة شمسي يا خواص طبيعي ستارگان و نيز آگـاهي آن حـضرت از اينكـه دانـش                   

: 1409عريضي،  (»دانست مي) هرمس(نجوم را خانداني از عرب و هند و خاندانِ وصي ادريس    
؛ مجلـسي،   1/100: 1412؛ زمخـشري،    2/772]: تـا   بـي [رازي،    ؛ ابـن  8/351: 1362 كليني،   ؛350

. انـد   همچنين رواياتي كه تفسير طبيعي از جهان دارند، قابل توجه         ). 253،  55/241-246: 1363
 دربـاره   دهـد امامـان     نشان مـي  كه   است     آورده  آثار شيخ صدوق   ازبراي مثال، مجلسي رواياتي     

 همچنين از شيخ صدوق نقل كرده اسـت         .)57/6همان،   (ندا  شته دا يعي طب يريتفسخواص بادها   
) راونـد (كوه الونـد      گانه يا اوضاع جغرافيايي       هاي هفت   اطلاعاتي درباره اقليم  ) ع( صادق امامكه  

؛ يا اطلاعاتي كـه آن حـضرت دربـارة ميعانـات            )122-57/118همان،  (همدان ارائه كرده است     
گيري آنها به علت تغييـرات شـيميايي بـه         فت و نمك و گوگرد و تاريخ شكل       زيرزميني، مانند ن  

 صـدوق،   خصال و   الغارات صاحبمجلسي سخني به نقل از      . )57/18همان،  (داده است     دست  
دربارة خواص سنگ و آهـن و آب و بـاد نقـل             ) ع(بن علي   و امام حسن  ) ع(سخني از امام علي   

  ).57/199همان، (كرده است 
 ـ رؤ قـت يبدن و نفـس و حق     تشريح   روح و    ،انسانكه به نقل از امامان درباره        اطلاعاتي   ا،ي
 لدهايجخورد، يا روايات       چشم مي     به  الانوار بحار 58در جلد     و عملكرد حواس   ي نفسان يقوا
 و  ي و دامـدار   ي جانورشناس ـ ، جـانوران  يهـا   يژگي و عملكرد و و    نشيبه آفر كه   بحار   62 و   61
 يگـذار   و نـام   ي آداب و اخـلاق دامـدار      وانـات، ي شدن ح  يكردن و اهل   ي و اهل  ي دامدار خيتار
 و خـواص گوشـت آنهـا        عـت ي و حشرات و انواع پرندگان و خلقت و طب         ي زنبوردار وانات،يح

 و  ي خـوردن  جاتي و سـبز   اهـان يبـه شـناخت گ     كـه    65و   63جلـد   ، يا روايات    اختصاص دارد 
 بـدن و انـواع   ددربـاره عملكـر  ه ك ـ يفيهـا و تعـار   لدسـتورالعم يـز    و حبوبات و خواص آنها

 مانند طـاعون    ري واگ يها يماري و ب  عي جراحات و روش معالجه آنها و مزاج ها و طبا          ،ها يماريب
ها نزد اهل  گونه دانش  و غيره پرداخته، همه و همه شواهدي بر وجود اين بدنيولوژيزي ف،و وبا

 بـه روايـت     الذهبيـه    لةالرسا يا   لرضاا  طبتوان منابعي چون      به اين فهرست مي   . بيت پيامبر است    
 النجـوم نفـس       فـة معـر الحـلال فـي        نهج   فةمعرالمهموم في     فرج  هارون تلعكبري، باب چهارم     
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  .  ابنابسطام را اضافه كردالائمه  طب طاووس و    از ابنالمهموم  
در ) ع(ادق ص ـ   امـام حيان صوفي را شـاگرد        خلّكان، جابربن     در ميان منابع غيرشيعي نيز ابن     

 اسـت     كيميا دانسته و اينكه او از دانش امام هزار برگ حاوي پانصد رسالة كوتاه كتـاب نوشـته                 
 ديگر، به     ابوزهره مصري با استناد به اين روايت و شواهد تاريخي         ). 1/327: 1971خلكان،    ابن(

 معتقدنـد كـسب     برخـي ). 30]: تـا   بـي [ابـوزهره،   ( كرده است      شناسي اشاره   دانش امام در جهان   
، اوهاي نظامي و مغازي رسول خدا و حتـي زدودن تحريـف از سـيرة                  اطلاعات دربارة تاكتيك  

 حكايـت دارد  آنـان هـاي عميـق      اسـت كـه خـود از آگـاهي       جزو اقدامات اساسي امامان بـوده     
تيجـه  ، به اين ن   )ع( صادق   امامابوحنيفه پس از يك مناظرة فقهي با        ). 57: 1395 مقدم،     حسينيان(

: هاي گوناگون فقهاي عصرش آشناست و به همين دليل با شگفتي گفت             رسيد كه امام با ديدگاه    
؛ مـزي،   2/232: 1988عـدي،     ابـن (» ترين مردم، آشناترين آنها به اختلاف آراي مردم است          آگاه«

لط آيد، بر آشنايي و تس      گفتني است همة آنچه كه ذيل منابع علوم بشري ائمه مي          ). 5/78: 1992
  .دهد  هاي بشري گواهي مي ها و اطلاعات و مهارت امامان بر انواع دانش

 ضمن تأكيد بر امكان عقلي دسترسي ائمه بـه ايـن علـوم، از نظـر مبـاني دينـي                     قي تحق ناي
. دانـد   داند و آن را ضروري نمـي        آگاهي و اطلاع امامان از علوم غيرديني را از لوازم امامت نمي           

كـه مـورد توجـه        اند؛ چنـان    ز مشايخ بزرگ اماميه مورد تأكيد قرار داده       اين رويكرد را بسياري ا    
  ).Bayhom-Daou, 2001: 201(برخي ازمستشرقان نيز قرار گرفته است 

مفيد پس از اشاره به ديدگاه نوبختيان و مفوضه و غاليان درباره دايرة حداكثري علوم                  شيخ  
 از جهـت عقـل و        بـاطن امـور و كائنـات را         و نيز آگاهي آنـان بـه        علوم رهي دا يگستردگائمه،  

 بـه   )ع( آشـنايي ائمـه    رةدربـا ي  رواياتهرچند   ة مقام امامت ندانسته و معتقد است      استدلال، لازم 
 اعجازي و منشأ الهامي و الهي داشتن آنها در منـابع شـيعه              ةها و جنب    بشري و انواع زبان      صنايع

علم بـه    همچنيناو). 67: ب1413مفيد، (ستند ينبخش  نانياطم اما اين اخبار     ،خورد  چشم مي  به
بـه   )ص(آگاه نبودن پيـامبر   دانست و آنگاه به        نمي نبوت همة امور و علم به باطن امور را شرط        

 او ذيـل مبحـث طـب كتـاب          .)34: ب1413 مفيـد، (زد    مـي بودن او مثال     يمعلم نجوم و نيز اُ    
 نيز آنچه كه شـيخ صـدوق دربـاره          صدوق، ضمن پذيرش روايات طبي امامان و         شيخ   اعتقادات

كند، خاستگاه اين روايات را وحـي نبـوي           استفادة محتاطانه و عالمانه از اين روايات توصيه مي        
: الـف 1413مفيـد،  (اسـت    دانست؛ كه البته به صورت توقيفي و نقلي به دست ائمـه رسـيده        مي

 و  دانـسته  لازمـه امامـت ن      علـوم را   همـة  اطلاع امامان از      نيز سيد مرتضي و شيخ طوسي     ).144
: 1410،  الهـدي   علـم (انـد      دانـسته  غيرضـروري هرچند ممكن امـا     آگاهي امامان در اين زمينه را       

 بايد به علوم مربوط بـه       اند كه امام    در جاي ديگر تصريح كرده    ). 1/253: 1382؛ طوسي،   3/165
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: 1405؛ همـو،    430: 1411الهـدي،     علـم (د   آگاه باش ـ  )كه از لوازم امامت است     (دين و سياست  
داروهـا، صـنايع و      شـناخت     ي چـون  به علوم كه  لازم نيست    اما     ،)192: 1406؛ طوسي،   1/391

ي كه خارج از حوزه وظايف آنهاست، مانند نساجي و انواع حرفه و حتـي كتابـت عـالم                   مشاغل
 توانـد   مي گونه علوم  امام در اين  و  ) 1/105: 1405؛ همو،   164-3/163: 1410لهدي،  ا  علم(باشند  

خواجـه  ). 253-1/252: 1382؛ طوسـي،  3/165: 1410الهـدي،   علـم  (به متخصص رجـوع كنـد     
دانـد،    و غـذاها و خـواص آنهـا را مـي           ها  الدين طوسي نيز اين نظريه را كه امام انواع زبان           نصير

از نظـر شـيخ انـصاري نيـز         ). 407: ق1405طوسي،     نصيرالدين(است     منسوب به غاليان دانسته   
بـا   آنهـا،  او بـه  علم چگونگي و نبودن فراگير و بودن فراگير از بعد امام، هاي دانسته ميزان رةدربا

: 1416انـصاري،  (آيـد  نمـي  دسـت  بـه  باشد اطمينان كه مورد چيزي توجه به اختلاف روايات،
1/374.(  

 ـ                 اره با وجود اين، كساني هستند كه دربارة گسترة دانش ائمه، راه نوبختيان و مفوضـه را درب
از محـدثان و متكمـان قـرن هـشتم، معتقـد بـه              » برسـي «. انـد   گستره حداكثري علوم ائمه رفته    

-103: 1400 و ديگـران،  لـو  پنـاه (تعالي است  گستردگي علوم امام به استثناي علم به ذات باري   
ه و  عربي، بر گستردگي دانش ائم      جمهور نيز به تبعيت از ديدگاه امثال ابن         أبي  كه ابن   ؛ چنان )120

). 178-176: 1399احمدوند و گوهري رفعت، (الهي و لدنّي بودن منابع اين علوم تأكيد داشت   
اي در اختيـار      رضا مظفر استدلال كرده است كه به گواهي تاريخ، چنـين دانـش گـسترده                محمد

 حتـي   خاندان خود، در  ائمه جز   «: اينكه عبارت است از     او يخيتارهاي    نمونه. امامان بوده است  
 يزيچر   از ه  .اند  نرفته يا   مكتبخانه چي به ه   و استادي نديده و     معلم چي ه راي خواندن و نوشتن،   ب

 اسـت      نشده ي جار زبانشاندانم بر     ينم واژة   گاه چي ه .اند  جواب داده درنگ    بي ، شدند دهيپرسكه  
 ).58-57: 1370مظفــر، (» انــد   تأمــل واگــذار نكــردهايــ را بــه مراجعــه يســؤالهــيچ  پاســخ و

 ائمه به همة علـوم و فنـون دينـي و              حسين مظفر نيز ضمن تصريح گستردگي دامنة علوم         محمد
ه در علم ائمه نك ـ   يبه منابع بشر  اي     اشاره ني و كمتر  غيرديني، منبع همة اين علوم را الهي دانسته       

  ).15: ق1384 مظفر،(است 
گستره و منـابع خـدادي      گاه اصلي نافيان نظرية حداكثري دربارة         كه معلوم است، تكيه     چنان

  تحقيـق پـيش رو بـر آن   نگارندگان. ديني و ادله نقلي است علوم ائمه، ناكافي بودن دلايل درون  
ايـن  . دهنـد    تا اين ديدگاه را از منظر شواهد تاريخي نيز مـورد ارزيـابي و تأكيـد قـرار                    اند  بوده

نخـست  : دهنـد   ار مـي   قـر  محققانروي    پيوسته را پيش      شواهد همزمان دو واقعيت تاريخي بهم     
منـدي آنـان از هـر آنچـه كـه بـه                همحدوديت ائمه از نظر علم به همة دانش بشري؛ و دوم بهر           

مراجعـه بـه    : شود و آن عبـارت اسـت از         صورت متعارف از منابع و مصادر اين علوم تلقي مي         
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طالعه  م ،مشورت، يعني استفاده از حاصل تفكر جمعي      ل و   عقّمندي از نيروي ت     ؛ بهره  تاريخ دانش
هـاي    و مراجعه به مكتوبات خانـداني و غيرخانـداني؛ اسـتفاده از اخبـار و اطلاعـات و تجربـه                   

ي آن بـشر   يرمنابع غ ائمه و    علومي دربارهحداكثر  ية نظرتواند اولاً     ي مي  بررس ني ا ةجينت. ديگران
آنان   علوم    و منابع   انديشانه دربارة مواد      ثانياً رويكرد غلوآميز و جزم    . را مورد تشكيك قرارد دهد    

يعنـي بـشرگونگي    (» الـي   قل إنما أنا بـشرٌ مـثلكم يـوحي          «ثالثاً اصل قرآني    .  چالش بكشد   را به 
  .را در كنار تجربة وحياني، به روش تاريخي مورد تأكيد قرار دهد) معصومين

  
  پيشينه تحقيق

 تـاريخي بـه علـوم       فارسي و عربي در هيچ اثر پژوهـشي بـه روش            تا جايي كه آگاهيم به زبان       
. سابقه اسـت   نشده و اين پژوهش در موضوع و روش خود بي      امامان و منابع آن پرداخته      بشري    

شده دربارة علم امام، از نظر گستره،         ها و مقالات نوشته     تا جايي كه آگاهيم، رويكرد بيشتر كتاب      
ديدگاه سنتي طيف انـدكي  حداكثري و از نظر منابع، رباني و الهي است و اين چيزي جز تكرار       

  .شود از علماي شيعه نيست و طرح جديدي درآنها ديده نمي
 منابع علـم  1»رويكردهاي كلامي محدثين و متكلمين در تبيين منابع علم امام«مقاله  در  نادم   

 الةمقهمو در   . است   تقسيم كرده ) نبوي( و منابع ميراثي  ) رباني( امام را به دو بخش منابع الهامي      
 نقد رويكرد تاريخي بـه علـم        ؛البلاغه  منين در نهج  ؤعلم امام از ديدگاه اميرالم    «  با عنوان  يديگر
. اسـت    پرداخته مكتب در فرآيند تكامل   علم امام در آثاري چون       به نقد رويكرد تاريخي      2»)امام

 3»دمنابع علـم امـام از نگـاه متكلمـان قـم و بغـدا              « مقاله    در سيد ابراهيم افتخاري  نادم همراه با    
. در مورد قلمرو علوم امامان بـه داوري بنـشينند         ن قم و بغداد را      اهاي متكلم   رويكرداند    كوشيده

 ـ بـر روا   هي ـ علم امام بـا تك     ة گستر ة دربار هي متكلمان امام  دگاهي د يبررس«  فارياب در مقالة      4»اتي
 ديـدگاه حـداقلي     اي دربارة علم امام از نظر متكلمان برجسته شيعه انجام داده و             بررسي عالمانه 

                                                 
،  اماميه  نامه  پژوهش، »مام ا  علم   منابع   تبيين   در   متكلمين   و   محدثين   كلامي   رويكردهاي«، )1394(حسن نادم    محمد.1

 .98-75، صص1شماره 

، »امـام    علـم    تاريخي به    رويكرد    نقد ؛البلاغه  نهج   در   ينؤمنرالمامي   ديدگاه از   علم امام «،  )1393(محمدحسن نادم    .2
 .4، شمارة پژوهي امامت

پژوهـي،    ، شـيعه  »بغـداد    و   قم   متكلمان   نگاه از   امام   علم   منابع«،  )1394(محمدحسن نادم و سيد محمد افتخاري        .3
 .79-55، صص2سال اول، شمارة 

 ـتك   بـا    امـام    علـم   ة  گستر  ة  دربار   هيامام   متكلمان   دگاهيد   يبررس«،  )1395(حسين فارياب     محمد .4  ـروا   بـر    هي ، »اتي
 .44 -27، صص15 شمارة ،يكلام قاتيتحق
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منـابع علـم امامـان      در كتـاب    . است  آنان در مورد علوم غيرديني امامان را مورد توجه قرار داده            
» رويكرد توقـف  «و نيز   » محدود بودن علوم ائمه   «،  »گستردگي علوم ائمه  « به سه رويكرد     1شيعه

ع علم گستردة   پرداخته شده و براساس نظريه مختار كه همان نظريه نخست است، به اثبات مناب             
  . است  امام و نيز خدادادي بودن اين علوم به روش كلام نقلي، پرداخته شده 

 بررسـي  2»ي برس ـنيق ـيال انـوار    منابع و گستره علم امام در مـشارق    «هدف نگارندگان مقالة    
نويسندگان بر اين باورند كه رويكرد      . رويكرد برسي دربارة علم الهي امام و منابع آن بوده است          

 كليني، در دانش امام، حـداكثري اسـت و            كافي و   بصائر الدرجات هاي    تاب برسي مانند كتاب   ك
عربي بر فهـم شـيعي        تأثير مكتب ابن  «در مقالة   . اينكه منبع اين دانش نيز الهي و غيربشري است        

 با تأكيد بر گستردگي علم امام به همه موضوعات و مسائل دينـي              3»در موضوع گستره علم امام    
گـسترة  «بهدار در مقالـه     . است  يرديني، بر الهي و غيربشري بودن منابع اين علوم تأكيد شده            و غ 

 امام، محدوديت   گانة گستردگي علم    هاي سه    ضمن طرح ديدگاه   4»علم امام از منظر علماي شيعه     
علـوم را      توقف، از ديدگاه نخست دفاع كرده و منابع          ديني و نظريه       امام به علوم    و انحصار علم    

بـه منـابع     5»ائمـه   منابع تعليمي و حـسي علـم        «مجيدي در مقالة    . دانسته است   نيز الهي و لدني     
   يشواي پ ن،يشيپ   يايجامعه، كتب انب     و    جفر امبر،يپ  سنت د،يمج    مانند قرآن  ، ائمه يمي و تعل  يحس

 امام از     منابع علم «قالة  زيدي نيز در م   . است    اشاره كرده  )ع( و زهرا  يعل    حضرت فهي صح ن،يشيپ
ائمه را از نظر آنان به دو دسـته منـابع الهـامي                منابع علوم    6»قم  منظر انديشمندان مدرسه كلامي     

مانند تحديث و عروج به عرش و منابع ميراثي مانند قرآن و كتب خاص تقسيم كرده و تصريح                  
  . است  بشري به دست نيامده   ارف هاي متع  گاه از طريق روش  كرده است كه منابع علوم ائمه هيچ

                                                 
 .زيارت و   حج   ةوهشكدژپ  : قم   ،شيعه   امامان   علم   عمناب ،)1395 (سبحاني محمدجعفر  سيد.1

 انـوار    مـشارق  در   امام   علم  گستره و منابع«،  )1400(تاش    نيا و عبدالمجيد طالب     شاميلو، محسن احت    عمران پناه  .2
 .126-99ص، ص68شمارة ، معرفت   نهيآ   هينشر، »ي برسنيقيال

   معل ـ  ة  گـستر    موضـوع    دري  عيش   فهم   بر   يعرب  ابن   مكتب   ريثأت«،  )1399( رفعت     مجيد گوهري   ياسر احمدوند و     .3
 .183-165، صص16، شمارة يانياد  ي ها  پژوهش   هينشر، »جمهور  ياب  ابن   و  ي مرتض   ديس  ي  آراةسيمقا؛ امام

 ـاند   در   امام علم   گستره«،  )1392(محمدرضا بهدار    .4 ، 3 ةشـمار ،  يكلام ـ   قـات يتحق   هينـشر    ،»عهيش ـ   يعلمـا    شهي
 .50-39صص

 ،11 ةشمار،  يپژوه ثي مطالعات حد  هينشر ،»)ع( علم ائمه  ي و حس  يمي تعل منابع «،)1400(نصيرالمهدي مجيدي    .5
 .107-89صص

 پژوهـي،   امامت  ، نشرية   »قم  ي  كلام  ة  مدرس   شمندانياند   منظر   از   امام   علم   منابع«،  )1395(سيد محمدمهدي زيدي     .6
 .84-63، صص20 ةشمار



 ... و عليجاني/  بررسي تاريخي منابع علوم و معارف بشريِ امامان شيعه  /98

  در دريافت علوم و معارف متعارف ائمهمنابع 
چه آنان كه رويكردي حداكثري دربارة علم امامان دارند و چه قائلان به محدوديت علم امام و                 

توان   ، از ميان آنها كسي را نمي)50-43: 1395سبحاني، (اند   چه آنان كه در اين باره توقف كرده
 امامان را در مراجعه به منابع و مصادر ديني و در أخذ و اقتبـاس علـوم     ه روش متعارف  يافت ك 

به بيان ديگر، امامان روايات زيادي از پيامبر يا         .  كرده باشد    حتي در بخشي از معارف دين انكار      
 ـ        رجوع آنها به كتاب   . اند  از پدران خود به شيوة ديگر راويان نقل كرده         ات هاي آسـماني و بـه آي

 كريم، دعوت و اشارة آنان به شيوه تدبر و فهم آيات الهي و نيز رجوع و ارجاع مكرر آنها                      قرآن
فاطمه و مانند اينها، گواه روشن بر رواج ايـن شـيوه حتـي در      و جفر و كتاب    ) ع(به كتاب علي  

در به گواهي روايـات شـيعه، برخـي از ائمـه     . أخذ و اقتباس بخشي از علوم ديني و الهي است     
است كـه    در يك روايت آمده 1.اند  كرده  دوران كودكي مانند ديگر كودكان به مكتب رفته و تلمذ         

   روايت ديگر به حـضور امـام      ). 334: 1413حميري،  (امام كاظم در مكتب مشغول آموختن بود        
كرد و  جا بود كه  او را جابربن عبداالله انصاري ملاقات             باقر در مكتب دلالت دارد و اينكه همين       

  ).636: 1380طوسي، (سلام پيامبر خدا را به او رساند 
 باقر و   مندي امام روايات نسبتاً زيادي نيز در منابع حديثي اهل سنت در دست است كه بهره             

) ع(باقر  اغلب روايات امام . دهد  از منابع خارج از خاندان را نشان مي) السلام  عليهما(صادق   امام 
 خداست كـه     با واسطة پدرش، از جابربن عبداالله انصاري از رسول        ) ع( صادق   و نيز روايات امام   

كنـد، امـا روايـاتي نيـز          مالي يا عبادي يا جنگي آن حضرت را روايت مي           سخنان پيامبر يا سيرة     
 حنفيـه،     بـن   كه توسط امام باقر از ديگـر صـحابه و مـشايخ حـديث، ماننـد محمـد                 وجود دارد   

، ابـوزهره      گويا بر همين اساس    2. است   رافع و برخي ديگر روايت شده        أبي   بن  عباس، عبيداالله   ابن
خانـداني امـام سـجاد، امـام بـاقر و             سنت، به منابع غيـر      با استناد به منابع حديثي و رجالي اهل         

) ع( صـادق    اشاره كرده و تأكيد كرده است كه مناظرة ابوحنيفه با امام          ) ع(خصوص امام صادق    به
                                                 

 ،رفتـه   مكتـب مـي   به   به دروان كودكي خود كه       ، دارد )ع( كه از امام رضا    بن بشار ضمن روايتي     براي مثال، يحيي   .1
 در اين روايت و روايات يادشده، كُتاّب به معني مكتب به كار رفتـه             ). 2/214: 1378 ابن بابويه، (كرده است   اشاره  

 از ايـن رو،   . )1/209 :2002جـاحظ،    (ه اسـت  برد نام  » معلّم كُتاّب « از   ي،المثل عرب   ضرب كيجاحظ ضمن   . است  
مكتـب  .  معلـم اسـت  يبه معنا» مكتب«، لقب   بود  كه از قرن اول شناخته شده      زي معروف ن  ني از القاب و عناو    يكي

 ).12/410 :1382 ،يسمعان (آموخت ي و أدب ميسينو  بود كه به كودكان نوشتن، خوشيكس

، حنبـل  ابـن  :بـه . ك.ن،  حـديث    ديگـر مـشايخ    و  از صحابه پيامبر   )ع(صادق   امام و باقر    براي ديدن روايات امام    .2
 ؛44/ 2]: تا بي[، ؛ دارمي314، 294، 6/283 ،443، 370، 340، 331/ 3 ،430، 32/ 2 ،349، 241، 103، 1/80]: تا بي[

 .1/107 :1348، نسائي ؛63، 43، 39، 4/27 ،3/8]: تا بي[، ؛ مسلم78/ 5، 3/163 ،1/69 :1401، بخاري
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سؤال فقهـي ابوحنيفـه همـراه بـا اسـتنادات آن حـضرت بـه آراي فقهـي                امام به چهل    و پاسخ   
شهرآشوب،  ابن: به. ك.ن(است و با كدام موافق نيست   اينكه نظر او با كدام موافق -ديگر   علماي
 به خوبي نشان از شناخت امام از اختلاف فقها دارد و اين حد از آگـاهي جـز                   -)4/355: 1379

  ).176-175، 89]: تا  بي[ابوزهره، (ا اين علما ممكن نبوده است با مجالست وي ب
با جود اين، چيزي بيش از اين نمي توان گفت كه آنان تنها به تلمذ نزد پيامبر و امام پيشين                    

جا بـود كـه        تلمذ امامان نزد ديگران تا بدان        عدم). 225: 1394ناصري و ولوي،    (اند    اذعان كرده 
صـحفي در اصـطلاح     . ناميدنـد   مـي » صحفي«كرد و آنان را       متوجه آنان مي  حتي اتهاماتي را نيز     

: 1408 حنبـل،   ابن(كند   ها مراجعه و از آن نقل مي  سماع، صرفاً به كتاب   آنان، كسي بود كه بدون      
حفي اسـت           خرده مي ) ع(صادق  بر همين اساس، بر امام      ). 1/364 . گرفتند كه استاد نديـده و صـ

ام و از صحف ابراهيم و موسي و عيسي كـه             بله، من صحفي  «: كردند كه   را تأييد مي  امام نيز اين    
  ).8/364: 1362كليني، (» كنم  از پدرانم به ارث رسيده است، نقل مي

توان گفت كه ائمه معارف       بنابراين اگر هيچ سند تاريخي در دست نباشد، به طريق اولي مي           
افـزون بـر ايـن، در ميـراث         . انـد   كـرده   ي دريافت مي  شان را از چنين منابع متعارف       و علوم بشري  

توان شواهد معتبر تاريخي قابل توجهي به قرار زير براي تاييد اين ادعا دسـت و پـا             مكتوب مي 
هايي براي دسترسي بـه دو منبـع       توان راه   نبايد فراموش كرد كه اين منابع را از يك بعد مي          . كرد

 اساس، با تكيه بر شواهدي كه در اين تحقيق بررسـي            بر اين . شدة عقل و نقل تلقي كرد       شناخته
خلاصـه  » عقـل و نقـل    «توان در دو گروه اصلي        طور كلي مي    شده، منابع بشري علوم ائمه را به      

  .كرد
توان به نقش سير و سلوك معنوي و تأثير زهد و عبادت آن بزرگواران       در اين ميان، البته مي    

 حكمت از اين سرچشمة بيكران اشـاره كـرد و ايـن             در تصفيه جان و دلشان و نيز سريان انواع        
زَّ و جـلَّ         «اند    همان چيزي است كه خود آنان به همة مؤمنان گوشزد كرده           ما أَخْلَص عبد للَّه عـ
           هانس  البتـه  ).2/69: 1378بابويـه،   ابـن (» أَربعينَ صباحاً إلَِّا جرَت ينَابيِع الْحكمْةِ منْ قَلبْـِه علَـى لـ

توان رابطة متقابل تصفية دل و جوشش حكمت از آن            واقعيت آن است كه از منظر تاريخي نمي       
را در زندگي بزرگان كشف كرد؛ به همين دليل از نقش سير و سلوك و خاستگاه دل پاكـان در                    

  . زايش و جوشش حكمت چشم پوشيديم
  

  مكتوبات خانداني و غيرخانداني .1
هـا   كتـاب هـا و    دهد امامان بارهـا بـه انـواع نوشـته      است كه نشان مي   ت فراواني در دست     روايا

ها از امام قبلي به       كه گفته شد، بخشي از اين كتاب        چنان. اند  شدهمند    مراجعه كرده و از آنها بهره     
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كردند و يـا ديگـران را بـه آن ارجـاع              ها مراجعه مي     است و آنها به اين كتاب        امام بعدي رسيده  
  :شود ها به چند دسته تقسيم مي ين كتابا. دادند مي

ئر بـصا  اسـت كـه در روايـات كتـاب           يـا صـحيفه و الجامعـه      ) ع(علي   يكي از آنها كتاب     
تهـذيب  و ) 2/76، 239، 1/57: 1362كلينـي،   (الكافي و) 147-1/146: 1404صفار، ( الدرجات

 چهارم تا   ن در نزد امامبه آن استناد گرديده و به وجود آ ) 142،  1/139: 1364طوسي،   (الاحكام  
بارة حجـم،     در ).4/419: 1404بابويه،    ؛ ابن 2/186: ب1413مفيد،  (است     شده     هفتم گواهي داده  

. ك.ن(اسـت    وگو شـده   اندازه، محتوا و سرنوشت اين كتاب در منابع شيعه و سني فراوان گفت   
شود كه   كرده است، معلوم ميقل ن) ع(عليكليني از ، اما از روايتي كه )28-10: 1386ايازي، : به

: اسـت كـه     در ايـن روايـت آمـده        . نظيـر بـوده اسـت       ، اثري سـترگ و بـي      علي يا جامعه  كتاب  
مـن نوشـتم و حفـظ        گذشتگان را بر من امـلا كـرد و        ميراث  سنت و    همه قرآن و  ) ص(پيامبر«

شـد و حتـي      با   اين كتاب هرچند ممكن است منـشأ الهـي داشـته          ). 1/57: 1362كليني،  (» كردم
صـفار،  (باشـد     هايي هـم از آينـده و آينـدگان داشـته              كه صفار گزارش كرده است، آگاهي       چنان
از . بـشري دارد    نوع استناد امامان به آن حكايـت از مطالعـه بـه روش           ، اما )1/142-143: 1404

 بـرخلاف - الجامعـه  يـا    علـي   كتاب  سوي ديگر، نه متكلمان و نه محدثان، از صورت فرابشري           
اند و همة مستندات دربارة        اطلاعاتي ارائه نكرده   -)2: 1396برومند و غفاري،    : نگاه كنيد (صفار  
) ع( بـه دسـت علـي    يا ديگر كتب شبيه به آن، از املا شدن و نگارش عـادي آن ) ع(علي  كتاب 

  . دارد  حكايت
 اطلاعات ماًيمستق )ص(خدا امبريكرد كه پ      اشاره اتي از روا  يتوان به گروه    ي م ،اني م نيدر ا 
  از ياري و بـس   ارائه داده است   مي تعل )ع(يعل   امام به   تي از جاهل  يخي اطلاعات تار  ي حت ،يفراوان

 چند  ة با واسط  »يعل ايقال  « و   »االله  قال رسول «،  »)ع(االله  سمعت عن رسول  «  چون يني با عناو  نهايا
؛ 321،  126-124،  102،  1/84: 1362،  بابويـه   ابن: به. ك.ن(ست   گزارش شده ا   گري از امام د   ماما
، 232، 208-206، 126-125، 103 102، 87-2/84: 1362 كلينــــي،  ؛410، 406، 362، 2/341

ابـوذر   صـحابه ماننـد      گـر ي به د  امبري پ ايو  ) 344،  8/79،  6/325-326،  499،  5/284،  321،  239
كلينـي،  ؛  184-182،  1/42 :1362بابويـه،     ابـن : به. ك.ن (مي تعال ني از ا  زي امامان ن  وزش داده   آمو

 خود ابوذر و سلمان بدون استناد بـه         ةماني حك رهي از سخنان و س    يو حت ) 6/537،  2/152 :1362
در . )6/269 ،5/65 ،458،  134،  2/114 :1362 كلينـي،    :بـه . ك.ن(انـد      كرده تي بارها روا  امبر،يپ

از پيامبر  ) ع(باقر  ا امام    صادق ي    كنيم كه براي مثال امام       برخورد مي  اين روايات، به موارد فراواني    
-همان سبك و سياق ديگر محـدثان        طالب و ديگر صحابه به        بن أبي   و گاهي از علي   ) ص(خدا

  . كنند   حديث نقل مي-البته با حذف اسناد متعارف
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 نقل اين روايات از سوي سلسله امامان، به روشني دلالت بر جريان عرفي انتقال علـوم بـه                  
 راويانش يا صـحابي ديگـر و   و) ع(امام علير دارد و اينكه اين تعاليم نزد   ائمه از ائمه و از پيامب     

   بـوده ) ع(شاگردانش محفوظ و مضبوط و سپس به صورت ديوان خانداني در اختيار اهل بيـت              
است كه بـا ايـن        گاه ماية تعجب اصحاب اماميه نشده         گونه روايات هيچ     جالب آنكه اين   1.است

صحاب امامان به تعاليم پيامبر يا صحابة پيـامبر، علـم لـدني امـام و              همه تكية ظاهري امامان و ا     
 شود؟  انتقال آن از امامي به امام ديگر چه مي

كـه بـه دسـت افـرادي خـارج از خانـدان               هـايي اسـت        دوم از منابع مكتوب، نوشته        دستة
در روايات جـابربن    با مرور   . است  شده و محل مراجعه و ارجاع امامان بوده           كتابت  ) ص(پيامبر  
از جابر، مرجعيت جابر    ) ع(باقر   اماماحمدبن حنبل و نيز انبوه روايات          مسندعبداالله انصاري در      

جابر   قوي مكتوبات     دهد كه به احتمال        و اين نشان مي    شود  ميدر ثبت و ضبط آثار نبوي اثبات        
كـه همـين مكتوبـات در اختيـار           چنان.  است   مانند مكتوبات ديگر، در اختيار خاندان پيامبر بوده       

بـوده   عاصم موجود  صحيفه جابر نزد قتَاده و    است كه     در گزارشي آمده    . است  ديگران نيز بوده    
؛ 392: 1405 ، بغـدادي  بيخط ؛6/451]: تا يب [،يبخار( است   كرده تأييد شعبي نيز همه آن را     و

  . )8/316 :1404 ، عسقلانيحجر ابن
؛ كليني،  184-182،  1/42: 1362بابويه،    ابن(ات ابوذر و سلمان از پيامبر        استناد ائمه به رواي   

: بـه . ك.ن(و حتي به سخنان و سيرة حكيمانـه خـود ابـوذر و سـلمان                ) 6/537،  2/152: 1362
گونـه آثـار نـزد آنـان را           ، وجود و ارزش ايـن     )6/269،  5/65،  458،  134،  2/114: 1362كليني،  

 بـن   حـسن اعـور از سـوي         چند بر مطالبه و مطالعة كتـاب حـارث           حتي رواياتي . كند  اثبات مي 
 تـو از   «:نوشـت به حـارث    ) ع(بن علي   است كه حسن    در اين روايت آمده     . دلالت دارد ) ع(علي

هاي خود را      شتر از يادداشت    حارث يك بارِ   .»ام  كه من نشنيده   اي  هچيزهايي شنيد  )ع(پدرم علي 
. )6/209: 1418سـعد،     ؛ ابن 71: 1404شاهين،    ؛ ابن 146]: تا بي [طبري،( نزد آن حضرت فرستاد   

. اسـت   هاي پدر نبوده      روشن است كه درخواست امام از حارث، فقط به سبب نگهداري نوشته           
اين روايت هرچند با روايات دال بر انتقال كامل علوم امام پيشين به امام بعدي در تضاد اسـت،       

به مطالعة تاريخ يا تعلمّ عرفي امام نـزد امـام   ) ع( علي  امام اما روايات متعدد ديگر دربارة توصيه   
                                                 

 كـه  مخـصوص ثبـت سـنت          ه است پيامبر نام برد    در عصر  »عمومي « و »خانداني «و ديوانِ  احمدي ميانجي از د    .1
طريق اهل  گفته است به گواهي اخبار متواتر از عاملي  شيخ حر ).1/357: 1426 ، ميانجي احمدي( است   نبوي بوده 

. )1/404: 1403لي،  عـام (  بنويـسد  ،شـنود   آنچه را كه از وي مـي       ةخواست هم  )ع(طالب بيأبن   بيت، پيامبر از علي   
 ةهم) ص( كه پيامبركرده استنقل ) ع(طالب بيأبن   با اسناد متصل از علي    ) ق329متوفاي  (محمدبن يعقوب كليني    

 ).64-1/62: 1362 كليني،( من نوشتم و حفظ كردم گذشتگان را بر من املا كرد و آثار سنت و  قرآن و
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قبلي و يا شيوة انتقال عرفي علم امام و پيامبر به امام بعدي و رواياتي از اين دست كه بـه آنهـا                       
دهد كه منظور از آن علم، علم خاص و شيوة آن نيـز شـيوه خـاص      اشاره خواهد شد، نشان مي 

  . است  بوده 
هايي است كه اصحاب امامان نگاشتند و براي دريافـت تأييـد، بـه محـضر       دسته سوم كتاب  

در اينجا نيز روشن است كه عرضة كتاب معنايي جز درخواست . اند  امامان عرضه و ارسال كرده
از امام براي مطالعه يا خواندن كتاب بر امام، براي تأييد يا تكذيب آن كتاب ندارد و اين با علم                    

بن قيس بجلي كتـابش       براي مثال، محمد  . ه همة اشيا و حقايق در تعارض است       تامه فعلية امام ب   
 كرد و حضرت همة كتاب يا بعضي از روايات آن را منطبق با قول امام             عرضه) ع(امام باقر را بر   

عرضـه  ) ع( حلبي بر امام صـادق       عبيدااللهكتاب  همچنين  ). 308: 1420طوسي،  (دانست  ) ع(علي  
: 1420؛ طوسـي،    231 :1365ي،  نجاش(مانند دانست     واند و نزد اهل سنت بي     شد و امام آن را خ     

بر بود،       خود را كه از پدرانش روايت كرده         الديات كوفي نيز كتاب     انيسعيد كتّ    بن  عبداالله). 305
هـا از آن رو مهـم و          ايـن بخـش از گـزارش      ). 217: 1365نجاشـي،   ( كـرد    عرضه) ع(امام رضا 

بـارة ايـن نـوع از      دهد اصحاب اماميه هـيچ تعجـب يـا سـؤالي در      نشان ميآموز است كه      درس
اند و چنـين مراجعـات و مطالعـات را در تـضاد بـا دانـش و                    ها نداشته   مراجعات ائمه به كتاب   
  . اند  ديده  وظايف ديني آنها نمي
 ابـراهيم و    شـد كـه صـحف         اشاره  . هاي پيامبران و حكماي پيشين است       گروه چهارم كتاب  

 است و او مراجعة مكرر خود و پدرانش بـه ايـن          بوده) ع( صادق امامموسي و عيسي در اختيار      
) ع( صـادق امـام  در روايت ديگر نيز .)8/364 ،1/83 :1362 ،ينيكل(ها را تأييد كرده است   كتاب

و زبـور را نـزد اهـل          و انجيـل      هاي آسماني پيشين، مانند تـورات         د كتاب وجو) ع( كاظم امامو  
؛ مفيـد،   1/227: 1362 ،كلينـي (اند    كرده دأيي ت ها را   و چگونگي آگاهي آنان از اين كتاب      ) ع(بيت  

هـاي    شيعه به سـخنان و داسـتان        همچنين روايات و استنادهاي فراوان امامان       ). 2/186: ج1413
قـي،  بر: به. ك.ن( حكيم    و  لقمان    حكما و پيامبران پيشين، مانند نوح و يوسف، موسي و عيسي            

ــي، 375، 2/360: 1371 ، 271، 137، 134، 124، 114، 2/67، 47، 39، 37، 1/16: 1362؛ كلينــ
دهد كه ائمه به منابع اين سخنان از طريـق            نشان مي ) 348،  8/303،  642،  343،  317-319،  311

 .اند  شده مند مي   و از آنها به صورت متعارف بهره  هاي ديگر دسترسي داشته  خانداني يا راه
  
  عقل و تجربه .2

 ـپايدار و    عقل   ربه،تجدر روايات شيعه،      ـپا  يب و ) 8/22،  7/69،  6/46: 1362لينـي،   ك( اسـت    اني
: 1374رضي،  (عقل نيروي خلّاق تجربه و حافظ تجارب ديگر عاقلان، يعني همان تجربه است              
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يـست جـز    ي ن عاقل كس و  است      انباشته يها  ها و عقل    عقل، حفظ تجربه   ةنشان؛ چه اينكه    )466
   ؛ كـه تجـارب بهتـرين يـار        )70: 1404؛ حراني،   393همان،   (ردي پند بگ  گرانيكه از تجارب د   آن

از ايـن رو،    ). 4/385: 1404بابويه،    ؛ ابن 402: 1374رضي،  (هاي نوشونده است      عاقلان و دانش  
  بـه ادب   درت من هدف از مبا  «:  كه كرده است  ديكأت حسن  فرزندش   به   اي  در نامه ) ع(امام علي 

» يبـاره تجربـه نكن ـ      رفتـه را دو       و راه  يتجارب برو   اهل يها  تو، آن بود كه به استقبال اندوخته      
كه بـه    كند   چنان بررسي و مطالعه مي     راصفين  جوانب جنگ   همچنين  ). 31نامه  : 1374رضي،  (

 امـام   ).474 :1404منقـري،   نـصربن مـزاحم     (  ربايـد   قول خودش، خواب را از چـشمانش مـي        
گذارد يـا دسـتورالعملي بـه         يز آنجا كه فهرستي از اطلاعات طبي در اختيار مأمون مي          ن) ع(رضا

بـن موسـي،      علـي (دانـد     دهد، منبع آنها را تجربة خود و ميراث تجارب ديگران مي            شخصي مي 
  ).102: 1411بسطام،  ؛ ابنا8: 1402

 قطعـي قـرآن     هـاي    نيست كه مشورت و رايزنـي از آمـوزه           از سوي ديگر، بر كسي پوشيده     
ايـن نيـز روشـن      . مندي از حاصل تجربه و تعقل ديگران نيست         مشورت چيزي جز بهره   . است

ماننـد  ) 506: 1374؛ رضـي،    603-600: 1413حميـري،   (» الاستشاره  باب  «است كه در روايات     
يم  كر  خورد و زبان روايات نيز مانند خطابات قرآن  قرآن، هيچ استثنائي به چشم نمي   ظاهر آيات   

در روايتـي از    . و در مرتبه بعد مردم است     ) ع(ذاتاً متوجه مخاطبان اصلي آن، يعني پيامبر و ائمه        
علي با انسان ترسـو مـشورت مكـن كـه راه            اي  «: است  آمده  ) ع( علي امامخدا خطاب به      پيامبر  

 با انسان بخيـل هـم مـشورت مكـن كـه تـو را از هـدفت بـاز               .داند  خروج از مشكلات را نمي    
رسد، سيرة عملـي امامـان در         آنچه در اينجا مهم به نظر مي      ). 1/102: 1362بابويه،    ابن( »دارد  مي

-» الامر  و شاورهم في  «در برابر توجيهات برخي از مفسران در ذيل آية          . موضوع مشورت است  
 اسـت     ها به منظور تأكيد بر امر مشورت يا ارتقـاي شخـصيت مـسلمانان بـوده                 كه اين مشورت  

شما بـه   «:  بايد جملة معروف پيامبر را كه فرمود       -)9/409: 1420؛ رازي،   4/101: 1412ي،  طبر(
: 1385الحديـد،     أبـي   ؛ ابـن  9/409: 1420رازي،  (»  و من بـه امـور دينتـان          امور دنيايتان آشناتريد  

  . شد  ، يادآور )1/651: 1408خلدون،   ؛ ابن12/83
ه  شام، خطاب به مهاجر و انصار فرمود       هيمت ب پيش از عز  ) ع(علي خوانيم كه   در روايتي مي  

. اسـت     برتر، گفتارتان حق و كردار و رفتارتان مبارك        تاني بردبار ،وكين تانأياما بعد، شما ر   « :بود
 »ديمشورت بدهبا نظرتان  پس به من م؛يو شما بروخود  دشمن ي به سومي دارميما تصماكنون 

:  كـرد     زبير تأكيـد      و   وگوي خود با طلحه      گفت همچنين در . )92 :1404 منقري،نصربن مزاحم   (
بينم كه با شما و جز شما مـشورت   اگر حكمي در كتاب و سنت نبود، در خود هيچ مانعي نمي    «

  ).732: 1380طوسي، (» نكنم
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فضيل با تعجب پرسـيد كـسي       .  يسار مشورت خواست     بن  يك بار از فضيل   ) ع( صادق    امام
در روايتي ديگـر،    . »بله، وقتي كه مشورت خواستم    « امام فرمود    !مثل من به شما مشورت بدهد؟     

عقل او با هيچ عقلي قابل سنجش       «: گونه توصيف كرد    را اين ) ع(پدرش امام كاظم  ) ع( رضا   امام
فرمود   كرد و در برابر تعجب ديگران مي        نبود و چه بسا با يكي از غلامان سياه خود مشورت مي           

غلامان او گاهي به او «: سپس فرمود. » بسا زبان او را به حق بگشايد   تعالي چه   و    خداوند تبارك   
پـس از  نيز  )ع(رضا   امام. »پذيرفت  دادند و او نظر آنان را در كار مزرعه و بستان مي         مشورت مي 
خلّاد مشورت گرفت كه مرد امانتدار و بافـضلي را بـه جـاي او                 بن    غلامش، از معمر  درگذشت  

پيـامبر بـا   «پاسـخ داد   امـام ! عمر با تعجب پرسيد مـن بـه شـما مـشورت بـدهم؟     م.  كند  معرفي
 ).602-2/601: 1371برقي، (» گرفت  كرد و سپس تصميم مي  اصحابش مشورت مي

  

  دانش و اطلاعات تاريخي. 3
ده و پادشاهان بو     مردمان، پيامبران       شيعه، تاريخ    يكي ديگر از منابع مورد مطالعه و مراجعة امامان        

تـوان    اگر بر حسب حديث ثقلين، آنان را مخاطبان و مفسران راستين قـرآن بـدانيم، مـي                . است
 كريم همگان را به مطالعه در آفـاق    قرآن. گفت آنان اين روش را به يقين از قرآن آموخته بودند     

آمـوز در جغرافيـا و تـاريخ پيـشينيان            و سير آگاهانـه و عبـرت      ) 53سورة فصلت، آية    (و انفس   
، 21؛ سورة غافر، آيـات  44؛ سورة فاطر، آية 42، 9؛ سورة روم، آيات 137عمران، آية    سورة آل (

 بدأَ كيَف فَانظرُُواْ لأَرضِٱ في سيرُواْقُل  «: خوانده است   و نيز مطالعة تاريخ طبيعي زمين فرا        ) 82
  ).22سورة عنكبوت، آية (» لخَلقَٱ

: خـورد   ه از امامان، دو گونـه روايـات بـه چـشم مـي             ماند  بر اين اساس، در ميراث به جاي        
بـه  ) ع( علـي    امـام  دارنـد؛ ماننـد نامـه معـروف            نخست رواياتي كه بر لزوم مطالعة تاريخ تأكيد       

 وي   آموزي تاريخ و نيـز شـناخت ژرف    كه نشانة اهتمام او به دانش و دانش      ) ع(فرزندش حسن 
اخبـار و   ام، اما در     اند نزيسته  كه پيش از من بوده     همه آنان    ةهرچند من به انداز   «: از تاريخ است  

رضـي،  (1»ام  ن شـده   چـون يكـى از ايـشا       ام كه   آثارشان چنان گرديده  ام و در      نگريسته تاريخشان
اعــور را بـه مطالعــة تـاريخ گذشــتگان و      حـارث همچنـين حـضرت شــاگردش   ). 394: 1374
 و قـصص پيـامبران و پادشـاهان و    كرد و خود نيز به ذكر اخبـار         آموزي از آن سفارش مي      درس

                                                 
 ولي با توجه به كلياتي كه دربـاره فرهنـگ زنـدگاني             ،افت نشد گزارشي ي ) ع(علي   درباره منابع در دسترس امام     .1

 موجـب تبـادل اطلاعـات       ،توان گفت سفر تجاري به شـمال و جنـوب            مي ، عربستان در دسترس است    ةجزير  شبه
 شـك   بـي .  دهـد    قراران  آن هايي در اختيار    توانست آگاهي   ميجزيره   وجود اديان مختلف در شبه    كه    است؛ چنان   هبود
  .در اختيار اهل فضل و ادب قرار داشتكه   بودهاي عرب خصوص در ديوان آنها، بهبخشي از تاريخ نيز العرب   ايام
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  ). 459، 297، 110همان، (پرداخت   اند، مي  هايي كه بر جاي نهاده  عبرتگاه
هاي خودشان    گونة دوم رواياتي است كه بر يادگيري تاريخ و علاقة امامان برافزايش آگاهي            

هـل سـنت و     روايت مشهور و نسبتاً طولاني كه در منـابع ا         . در حوزة تاريخ و سيره دلالت دارد      
هالـه دربـارة      شـان هنـدبن أبـي       و دايـي  ) ع(از پدرشان علـي   ) ع( حسن و حسين   امامانشيعه از   
؛ 325،  1/324 :1418،  سـعد  ابـن (اسـت     نقـل شـده     ) ص(هاي جسمي و اخلاقي پيـامبر       ويژگي

دربـارة  ) ع(سـجاد    امـام و نيـز آنچـه كـه از         ) 4/642: 1409 ر،ي ـاث ، ابن 83-80 :1403،  بابويه  ابن
ما سيره و مغازي پيامبر را مانند     « است كه فرموده بود        زش سيره و مغازي پيامبر روايت شده      آمو

رد پاي اين تعاليم    . است  ، دو نمونه از اين روايات       )3/242 ]:تا  بي[،  كثير ابن(» آموختيم  قرآن، مي 
ي مثـال، اغلـب   بـرا . توان در آثار مكتوب و به جاي مانده از شاگردان امامان ملاحظه كرد    را مي 

 و     و الـسقيفه   الوفاة و      و المغازي    المبعث« عثمان بجلي كه با عنوان         بن   ابان مغازيروايات كتاب   
اسـت  ) ع( صـادق     بـاقر و امـام       ويـژه امـام     ، بـه  بيت  شده، از ائمه اهل       گردآوري و منتشر    » الرده

 مـسند خـصوص      سـنت، بـه      هـل در روايات بالا نيـز فهرسـتي از منـابع ا          ). 13: 1365نجاشي،  (
جابر و گاهي از ديگر صحابه ،  )ع(شد كه در آنها روايات زيادي از امام باقر          احمدبن حنبل ارائه    

  .است  دربارة سيره و سنت نقل حديث شده 
محمدحيدر مظفري رواياتي از اهل بيـت را دربـارة زنـدگاني و سـيره پيـامبر گـردآوري و               

ايـن اثـر بـه خـوبي نـشان          .  مجلد آن به چاپ رسيده اسـت        است كه تاكنون شش      تدوين كرده 
دهد كه چه حجمي از اخبار تاريخي در اختيار ائمه بوده است كه با وجود نـابودي بـسياري     مي

كه نقـشي   ) م832/ق217متوفاي  (عمير    أبي  ويژه مكتوبات ابن    هاي راويان بزرگ ائمه، به      از كتاب 
، بـه   )121: 1396طيبـي،   (علي بن ابراهيم داشته     برجسته در روايات تاريخي تفسير منسوب به        

  . دست ما رسيده است
كردند، به    تاريخي كه از خاندان خود دريافت مي        كه گذشت، امامان علاوه بر اطلاعات         چنان

اين نوع مراجعات نيـز بـر   . كردند  دلايل مختلفي از ديگران نيز درخواست اطلاعات تاريخي مي        
  .دهد  مندي از روايات شفاهي گواهي مي  عرب، يعني بهرهاستفاده از روش متعارف مرسوم

  
  ها و اخبار جاري گزارش .4

هايي است كه امام از طريق معاصـران          ها و اخبار، مجموعه اطلاعات و آگاهي        منظور از گزارش  
 رو، بـا دانـش و       از ايـن  . آورد  خود به شيوة روايت شفاهي يا به صورت مكتوب به دسـت مـي             

كـه بـا آنچـه حاصـل تجربـة       ي مربوط به اخبار گذشتگان متفاوت است؛ چنـان اطلاعات تاريخ 
طور كه در سـطور قبـل         همان. آيد، نيز تفاوت دارد     شود و به كار مشورت مي       ديگران ناميده مي  
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هـاي    دهد كه آنان حتـي در قلمـرو آمـوزه           گفته شد، روايات و اخبار ائمه از ديگران گواهي مي         
ب را  به صورت اسنادي و از طريق خاندان خـود يـا ديگـر محـدثان         ديني، چه حجمي از مطال    

شـيعه بـسياري از     دارد كـه امامـان     اين، شواهد بسيار ديگري نيز وجـود      افزون بر   . اند  نقل كرده 
اخبار معاصر خود در امور جنگ و كـشورداري و مـسائل سياسـي و غيـره را از طريـق منـابع                       

 بـر چـشمان نـاظري اطـلاق         البلاغه  نهجدر  »عين«مثال، اصطلاح     ي  برا. اند  كرده  متعارف أخذ مي  
: 1374رضـي،   (بود    براي نظارت بر رفتار كارگزاران منصوب شده        ) ع(شود كه از سوي علي      مي

هـاي    حضرت از اطلاعاتي سخن به ميان آمده است كـه از مكـان    همچنين در سخنان آن     ). 406
البلاغـه فـراوان بـه كـار          در نهج » و قَد بلغَنَي  « اصطلاح    بود و    حوزة خلافت به دست او رسيده     

 بـن   قـثم (والـي مكـه   اي بـه    در نامـه ) ع(علي   امام....). ، 346، 369، 100، 69همان، (است   رفته  
يان اموي را كه شامرساند كه يك گروه مراقبت از    را به اطلاع او     خود  جاسوس   گزارش) عباس  

 ي از گزارش ـ؛ يـا اينكـه امـام        )2/348: 1410،  ثقفـي (عهده داشـته باشـند       بودند، بر    به مكه آمده  
 دريافت كرد كه در پاسخ نامـه،        بن عباس   عبدااللهدر بصره و در شكايت از رفتار مالي         ابوالاسود  

، ربـه   عبـد   ابـن (ناميد و از او خواست ديگر اطلاعات خود را از امام دريغ نكند                او را امين خود     
1404 :5/102-103.(  

كـنم و    همانا من در ميان شما به شواهد و سوگندها داوري مـي     « : فرمود پيامبر گرامي  اينكه  
 صـادق نيـز آن را تاييـد فرمـود              و امـام   »بيان و استدلال برخي از شما از برخي نارساتر اسـت          

فـصل دعـاوي بايـد         و   چند حكم قاضي در حـلّ         كه هر  شود  ، معلوم مي  )7/414: 1362،  كليني(
كار اثبـات دعـاوي و مقـدمات          و  باشد، اما ساز  ) بمِا اريك االلهُ  (ستند به احكام دين و ارائه الهي        م

 بعد پيامبر و امام نيـز ماننـد     حكم، يك كار متعارف بشري است و خطا در آن راه دارد و از اين         
فرمـود ممكـن   » ص«بر همـين اسـاس، پيـامبر   . كنند  اند و صرفاً به منابع عرفي استناد مي  ديگران

يـك     باشد و نبايد هيچ      است به سبب خطا در مقدمات نفي و اثبات دعاوي، حكم نيز خطا بوده             
از طرف دعاوي با استناد به صرف حكم پيـامبر و امـام، در چيـزي كـه واقعـاً حـق او نيـست،                 

 رجـلٍ  مـا يم ألَْحنُ بِحجته منْ بعضٍ فَأَ و بعضُكُمانِي و الْأَنَاتي بِالبْ نَكمُي ب يإِنَّما أَقْض«تصرف كند   
    الِ أَخنْ مم لَه تَيقَطعشَ ه نَ النَّار       ئاًيةً مْطعق بِه لَه تَا قَطعطبـق   ا شم انيتنها من در م    يعني   ؛» فَإِنَّم 

 گـر ي د يبرخى از شما از برخ ـ    ] بسا باشد كه     چه[ و   كنم ي گواهان و سوگندها دادرسى م     يگواه
 اي نهيبه واسطه ب  [ را براى او     زىي هر فردى كه من از مال برادرش چ        ني بنابرا آورد؛ ي م ليبهتر دل 

 : 1362كلينـي،    (ام   از آتـش جـدا كـرده       يا  جدا كنم، تنها بـراى او بـا آن، قطعـه          ] سوگند دروغ 
7/414.(  

 اســلامي از ديگـر منــابع خبــري امامـان، وكَــلا و نماينــدگان آنـان در نــواحي و شــهرهاي   
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العرب، عـراق و شـمال آفريقـا، در كتـب             رباره انتساب وكلا در ايران، جزيرة     روايات د ..اند  بوده
    وكيـل امـام  بيـست سـال   »قـابوس لخمـي     بن  نصر«). 1/73: 1382جباري، (بسيار است رجال 
   بـن   عبـداالله «. )347: 1411طوسـي،   (  در قيد حيـات بـود      )ع(رضا   تا عصر امام  و  بود  ) ع(صادق

 وكيـل   »مهتدي بن  عبدالعزيز«). 348همان،  (بود   )ع(رضا    كاظم و امام      امام وكيل  »جندب البجلي 
 بـود ) ع(  رضـا     وكيـل امـام    نيزسلام نيشابوري      بن   ابراهيم .)349همان،  ( بود  در قم  )ع( رضا   امام

   محمـد    بـن   إبـراهيم    بـن   علـي    بـن   محمد  بن    ابراهيم  سلسله برخي افراد مانند  . )14 :1342برقي،  (
  . )345 :1365نجاشي، ( همداني به صورت خانداني وكيل امامان بودند

ها و    بيت بودند، نامه    مند و پيرو و آشنا با معارف اهل           اين افراد و ديگران كه به نوعي علاقه       
هـا   گونه نامه به اينهاي ائمه در پاسخ  دادند و بخشي از نامه   هايي در اختيار ائمه قرار مي       گزارش

و حركت او به كوفه و اولين       ) ع  (عقيل از سوي امام حسين      بن    سفارت مسلم . ها است   و گزارش 
و گزارش  ) 3/127: 1426احمدي ميانجي،   (گزارش مكتوب او از مرگ دو همراه بر اثر تشنگي           

بـن جعفـر در     االلهنامه عبد مكتوب دوم او از بيعت مردم و پاسخ امام خطاب به مردم كوفه و نيز
، )137-134همـان،   (هاي او     جريان حركت او از مكه به سوي كوفه و پاسخ امام به نامه يا نامه              

  . روند   شمار مي هايي از اين دست موضوعات به  نمونه
  

   اشعار و امثال.5
ز آن  ر جاهلي، اين اشـعار را ا      اشعا نسبت به اعتبار     هنقد ديدگاه بدبينان   نظران در    ازصاحب يبرخ
خطاب از شعر جاهلي       بن  دانند و معتقدند نزد عمر       معتبر مي  ،شدند   كه درآن زمان كتابت مي     بعد

جاهلي و در زمان        در عصر  شعرو ثبت    رواج كتابت    ةاست و اين نشان      شده  ياد »علم«به عنوان   
 كـه شـعر عـرب       اسـت    نقل شده نيز  بن عباس     عبداالله  از ،در روايات پرشماري  . است   عمر بوده 
 معنـا و  ). 3/862: 1401متقـي هنـدي،      (اسـت    و مرجع فهم تفسير قرآن    » العرب   ديوان »جاهلي

چگونـه  ؛ در غير ايـن صـورت،         محفوظ و مكتوب بودن اين اشعار است       ،مفهوم چنين ارجاعي  
؟ از مجموعة صد شاعر عرب      كرد   ي قرآن معرف  ري تفس يشگي مرجع هم  ا شعر عرب ر   ممكن بود 

). 92-1/91]: تـا   بي[زيدان،  (اند    ناميده شده » اصحاب معلقّات «هفت تا ده نفر به عنوان       جاهلي،  
دهـد    نيز نشان مي  ) 349-324: 1415عساكر،    ابن(كريم در مكه و مدينه        ها كاتب قرآن      وجود ده 

» حـافظ «و  » كمَلـه «خصوص مكه با كتابت آشـنا بودنـد و حتـي كاتبـان را                 كه عرب حجاز، به   
  ).18/387 :1992 ،يمزّ(اندند خو  مي

اسلامي به صـورت مكتـوب در اختيـار اهـل             گفت كه اشعار و اشعار عصر         توان  بنابراين مي 
كرد و شايد بخش بزرگي از اشـعار          توان انكار   است؛ هرچند كه روايت شفاهي را نمي        علم بوده   
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شـد     سينه به ديگران منتقل مي       و نگهداري و سينه به      جاهلي نيز توسط ملازمان اين شعرا حفظ        
نيز  با آنها آشـنا      ) ص(اينها گنجينة بزرگ شعري بودند كه ائمه و پيامبر        ). 1/87]: تا  بي[زيدان،  (

 ـ[ ر،ي ـاث ابـن (جستند   آمد، بدان تمثّل مي    كه خواهد     بودند و چنان   نكتـة مهـم در   . )5/180، ]تـا   يب
تـر، عـدم      از اين مهـم   . اند  معاصر آگاه بوده  دبيات  استفادة ائمة از اين اشعار آن است كه آنان از ا          

  .  هاي غيبي از شعر شاعران است  اذعان امامان به آگاهي  
   عرب كه مورد استناد و اقتباس ائمـه قـرار      اي از اشعار      واقعيت آن است كه مطالعة مجموعه     

  : شود   زير اشاره ميطلبد و در اينجا تنها به چند نمونه به قرار است، فرصت ديگري مي  گرفته 
بـن قـيس ايـن را يـك           بر ساحل فرات مستقر شدند، اشعث     ) ع( علي   امامبعد از آنكه ياران     

گـشودن سـاحل آب را بـراي سـپاه معاويـه، نـشانة              ) ع( علي امامفرصت خدادادي دانست، اما     
). 193: 1404 منقـري،    نـصربن مـزاحم   (بزرگي و بخشش ناميد و به شعر شاعر تمثـل جـست             

شـود؛    ديده مـي  ) ع( علي   امامن بر اين، استناد به شاعراني چون اعشي و جز آن، در سخنان              افزو
 شقشقيه را خواند و چه آنجا كه از كاهلي و سرپيچي ياران در خطبةچه آنجا كه در جمع ياران 

). 372: 1380؛ طوسـي،  67-66،  48: 1374رضـي،   (گفت    جهاد با معاويه و غارتگران او سخن        
: كـرد  استناد   مي از بنوسل  ي شاعر دو بيت از اشعار    به    و  نوشت لي كه به برادرش عق    يا مهنا دريا  
ليب     / فَإِنْ تَسألَيني كيَف أَنْت فَإِنَّني    « ؛ رضـي،   2/299: 1410ثقفـي،   (» صبور علَى ريبِ الزَّمانِ صـ

1374 :410.(  
 عقبه در گرفته بـود، آن حـضرت           نو وليدب ) ع( حسن   بين امام اي كه     وگو و مناقشه    در گفت 

   در روايتـي از امـام     ). 490: 1376بابويـه،     ابـن (شاعر دربـاره امـام و وليـد اشـاره كـرد               به شعر   
در ) ص(االله  كه ميان دو مرد به سوي مسجد رسول         است كه آن حضرت درحالي      آمده  ) ع(حسين

كـه اشـعار      آنگـاه درحـالي   . دكـر   حال حركت بود، گاهي به اين و گاهي به آن ديگري تكيه مي            
  ).18/447: 1415اصفهاني، (مفرغ حميري را بر لب داشت، وارد مسجد شد   ابن

توصيه كرد حافظ اخبار و اسرار امامـت        »  ساباطي   عمار«به  ) ع(صادق  در روايتي ديگر، امام     
وايتـي  براساس ر ). 2/224: 1362كليني،  (آنگاه يك بيت شعر از شاعري را يادآوري كرد          . باشد

گـري را     سـيري را سـتود و تكـدي         عفت و پاكدامني و چشم    ) ع( صادق   ديگر، پس از آنكه امام    
در روايـت   ). 4/21: 1362كلينـي،   (خوانـد     باعث خفت و پستي دانست، شعر حـاتم طـايي را            

 پـسر   -در جمع شاگردان و ياران كه از تشييع و دفـن جنـازه اسـماعيل              ) ع( صادق   ديگري، امام 
 بودنـد، سـخنان كوتـاهي دربـاره ناپايـداري دنيـا و لـزوم                  رگشته و  نـزد او گـرد آمـده          ب -امام  

هذلَي كه در رثـاي بـرادرش         خراش    آموزي از درگذشت عزيزان ايراد فرمود و از شعر أبي           درس
در روايت ديگر فرمود كـه خداونـد گنهكـار را    ). 237: 1376بابويه،  ابن(   كرد   بود، استفاده  گفته  
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  ). 489همان، (دارد و به دو بيت تمثّل جست   ست نميدو
اهميت شعرداني در جامعة عربي بسيار روشن است و به همـين دليـل امامـان نيـز از ايـن                     

سپردند و هنگام بيان مطالب علمـي         جرگه خارج نبودند و اشعار جاهلي و اسلامي را به ياد مي           
  .كردند  تند يا تلميح بيانات استفاده مي به عنوان يك مس-كه گذشت چنان-و سياسي و اجتماعي 

  

 گيري هنتيج

سنگ   قرين و هم  ) ع(بيت  اهل    ئمة  اشيعه و به دلالت آيات و روايات بسيار،           از نظر مباني    . 1
روايات زيادي نيز در دسـت اسـت كـه       . الهي واقف بودند   بر علوم قرآن كريم بودند و ضرورتاً      

 ،شـيمي  ورود كـرده و در طـب، نجـوم،    زي ـن بشري   لومعبرخي  در دهد آن بزرگواران    نشان مي 
هاي فـراوان داشـته و        شناسي، ادبيات و شعر و سياست آگاهي        انسان ي،شناس اهيگجانورشناسي،  

تر از همه، ضـرورت و امكـان اسـتفادة آنـان از               اند، اما مهم    معارف ارجمندي به يادگار گذاشته    
  .هاي بشري است منابع علوم و آگاهي

هرچنـد عقـلاً   (انـد   مند بـوده    آيا امامان شيعه از معارف و علوم گستردة بشري بهره          اينكه. 2
ديني روشني بر ضرورت و فعليـت ايـن علـوم گـواهي               ، اما هيچ دليل درون    )ممتنع نبوده است  

افزون بر فقـدان  . اند كه بسياري از متكلمان و علماي اماميه نيز بر همين نظر بوده دهد؛ چنان   نمي
د تاريخي پرشـماري در دسـت اسـت كـه از يـك سـو، محـدوديت علـم ائمـه در                       ادله، شواه 

دهد و از سوي ديگـر، مراجعـات مكـرر آنـان بـه منـابع علـوم و                    هاي بشري را نشان مي      دانش
بر اين اساس، امامان شيعه افزون بر استفاده از . كند هاي بشري از عقل و نقل را اثبات مي آگاهي

ايـن منـابع    . اند  شده  مند مي   متعارف بشري، يعني عقل و نقل نيز بهره       علم لدنّي و الهي، از منابع       
هـا و     مكتوبات خانداني و غيرخانداني، عقل و تجربة روايات تاريخي، گزارش         : عبارت است از  

 . اخبار جاري و روزمره و اشعار و امثال العرب

 ايـن احتمـال را      تـوان   مـي ائمـه،     منابع علـوم   ه تنوع و تعدد   ا توجه ب  ي و ب  خياز منظر تار  . 3
 قلمـرو ديگـر   توان به     ينمي را   علوم اله مرجعيت ديني و      ائمه در     عصمت ةري كه دا  تقويت كرد 

ي و   قدس ـ جايگـاه  بـه    يبي آس ـ چيه ـ فروكـاهي    ني داد و ا   يتسر  آنان ي بشر هاي  يعلوم و آگاه  
 ـ ا ةجينت از اين رو،     .زند  يمن ها   انسان  الهي تي و هدا   ديني تيآنان در مرجع  عصمت   ي  بررس ـ ني

ي آن را مـورد تـشكيك قـرارد         بـشر   يرمنابع غ  ائمه و       علوم ي درباره حداكثر  ية  نظرتواند اولاً     مي
 چـالش بكـشد؛      آنان را بـه     علوم    انديشانه دربارة مواد و منابع        دهد؛ ثانياً رويكرد غلوآميز و جزم     

نگي معـصومين را در كنـار   ، يعنـي بـشرگو  » الـي   قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحي     «ثالثاً اصل قرآني    
  .تجربة وحياني، به روش تاريخي مورد تأكيد قرار دهد
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  منابع و مĤخذ
   التتمـة ، الأرنـؤوط  عبـدالقادر  تحقيق  ، أحاديث الرسول    في   جامع الأصول ،  ]تا  بي[محمد    بن    اثير، مبارك   ابن

  . البيان   دار   مكتبة  : بيروت  ، 5، جالناشر عيون بشير   تحقيق

  .الفكر دار :روتيب، 4 ج،الصحابة  معرفة    فى   الغابة   أسد ،)ق1409 (   علي  اثير، عزالدين  ابن
، 12دامغـاني، ج    مهـدوي    محمـود   ترجمة    ،  البلاغه   نهج   شرح   ،)1385 (االله  هبة  بن     عبدالحميد   الحديد،  أبي  ابن

  . ني  نشر : تهران
دار : قـم   خرسـان،     مهـدي     محمـد   تحقيق    ،  السلام  طب الائمه عليهم       ،)1411(حسين     و  عبداالله    ابنا بسطام،   

 .الرضي  الشريف 

 . مدرسين  جامعه   : قم  ، 1 غفاري، ج  اكبر   علي   تحقيق  ،الخصال، )1362( علي   بن   محمد  بابويه، ابن

 انتـشارات  دفتر :قم غفارى،   اكبر  لى ع حيصحت  و قيحق، ت   الاخبار  معاني   ،)ق1403 (ـــــــــــــــــــــ
  .ياسلام  

 .جهان   نشر: تهران، 2 ج  ،السلام   عليه   الرضا   اخبارن عيو   ،)1378 (ــــــــــــــــــــــ

 .كتابچي  : تهران  ، الامالي  ، )1376 (ــــــــــــــــــــــ

: قـم   ،  4، ج غفـاري  اكبـر   علـي    تعليـق  و   تـصحيح  ،الفقيـه    هيحضرلا   من   ،)1404 (ــــــــــــــــــــــ
 .جماعة المدرسين   منشورات  

 و   النـشر  و   للطباعـة    لفكـر  ا  دار: بيروت، 8ج ،التهذيب   تهذيب ،)1404 (علي   بن   احمد  عسقلاني، حجر  ابن
  .التوزيع

: بيروت،  1 ج العباس،   محمدبن   بن  االله  وصي   تحقيق ،ال الرج   فةمعر    و   العلل  كتاب  ،  )1408( احمد     حنبل،  ابن
  .المكتب الاسلامي

  . دار صادر: ، بيروت1، جالمسند، ]تا بي [ـــــــــــــــ
، 1 ج   عبـاس،   احـسان    تحقيق   ،الاعيان  وفيات   ، )1971(الدين احمدبن محمد    العباس شمس   خلكان، أبي   ابن

  .دار صادر  : بيروت
، 1 ج  شـهاده،    خليـل     تحقيـق    ،)خلدون  ابن  تاريخ(الخبر    ء و      المبتدا   ديوان،  )1408(عبدالرحمن    ون،  خلد  ابن

  .دار الفكر: بيروت
  .تهران   دانشگاه   انتشارات  : تهران  ، 2، جالعوام  بستان    و   الكرام   نزهة  ، ])تا  بي  [ حسين   بن  رازي، محمد  ابن
  .العلمية   دار الكتب   :، بيروت6، 1 ج  ،الكبري   لطبقاتا ،)1418 (عبداهللابو سعد،  ابن
 .السلفيه الدار  : كويت   السامرائي،   صبحي   تحقيق ،الثقات تاريخ اسماء ،)1404 (عمر   ابوحفص شاهين،  ابن

 . علامه نشر: قم، 4ج، طالب  أبي   مناقب آل، )1379( علي   بن  محمد شهرآشوب،  ابن

 . دار الكتب العلميه: ، بيروت5، جالعقد الفريد، )1404(الدين احمد  عبدربه، ابوعمر شهاب ابن

 ـب  ،  2 ج زكار،   ليسه دكتور   و    ي  غزاو   مختار   ييحي   قيتحق  ،   الضعفا   في  الكامل  ،  )1988(عدي    ابن  دار  : روتي
  . الفكر  
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 .الفكر دار: بيروت، 3 ج  ،النهاية   و   البداية   ،]تا  بي [  اسماعيل   عمادالدين  ، دمشقي   كثير  ابن

  . يالعرب   الفكر   دار   :القاهره   ،فقهه   ه وءآرا   عصره،  واتهيالصادق ح   الامام   ،)تا بي [محمد، ابوزهره
ة گستر   موضوع   در يعيش   فهم   بر   يعرب  ابن   مكتب   ريثأت«،  )1399( رفعت     مجيد گوهري   احمدوند، ياسر و    

 ـاد  ي  هـا   پـژوهش    هينـشر ،  »جمهـور   ياب  ابن   و  ي  مرتض   ديس  ي   آرا ةسيمقا؛  امام   علم   ، 16، شـمارة    ياني
  .183-165صص

 .دار الحديث  : ، قم3 ج  ،السلام  عليهم    الائمة  مكاتيب   ، )1426( علي   ميانجي،  احمدي 

 . العربي  التراث   دار الاحياء   :، بيروت18 ج  ،غانيالا   ،)1415(ابوالفرج   اصفهاني، 

 .جامعه مدرسين: ، قم1، جفرايد الاصول، )1416(انصاري، مرتضي 

   سـازمان  اسـلامي،    ارشـاد    و   فرهنـگ    وزارت: تهـران  ،)ع(علي     امام   مصحف ،)1386 (محمدعلي ايازي،
 .انتشارات و   چاپ

  . ، دار الفكر1ج: ، بيروتحالصحي، )1401(بخاري، اسماعيل 
 :ديـاربكر ،  6 ج عبدالمعيـدخان،  محمد الدكتور مراقبة   تحت   طبع ،الكبير   التاريخ ،]تا  بي [ــــــــــــــــ
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Abstract 
The purpose of this study is to examine historically and analytically the familiarity 
of the Imams of the Ahlul Bayt with the sciences and arts and their use of human 
resources. The consensus theory of Imamiyyah is that the Imams did not study under 
any teacher in terms of political and religious authority and the main source of these 
sciences was the Quran, Sunnah and divine inspirations, but the important point is 
that the Imams come from knowledge. Other arts and skills such as industry, 
astronomy, medicine, etc. were also known. The question now is where did the 
Imams get their knowledge from Were the sources of these sciences also divine or 
was such knowledge basically never part of the conditions or characteristics of the 
Imams and they could benefit from other sources in these sciences? ? The idea of 
this study is that the imams are familiar with human sciences on the one hand and 
benefit from the sources and methods of human sciences and knowledge on the 
other hand, and that they use conventional human methods and sources, even though 
in some cases religious education was also useful and they referred at least to written 
sources of the family. Although we completely lack access to many sources of this 
knowledge and information, we can support this hypothesis in a first step by 
referring to some historical evidences, such as the Imams' use of all kinds of written 
sources, their orders and efforts. By acquiring historical knowledge, by using the gift 
of reason and thinking, by ordering and using absolute consultations, by usually 
relying on all kinds of conventional narratives and reports, they justified and proved 
this. The result of this study can firstly challenge the "maximum theory" about the 
sciences of the Imams and their non-human sources;Secondly, to challenge their 
exaggerated approach about the materials and resources of science. 
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